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کارکرد تضمین افعال در تفسیر آیات قرآن کریم 
(با تأکید بر آراء این عاشور) 


چکنده 


با تأتل در آیات قرآن کریم, از ساختار و معانی برخی از الشاظ و عبارات 
قرآن چنین بر می‌آید که یک لفظ. در عبارتی واحد. دو معنا را با خود به 
همراه دارد که اين شیوه کاربرد در علوم قرآن و تفسیر «تضمین» نام دارد. 
مفسران اسلامی خر تفسیر ایات الهی برای نشان دادن برجستگ ‌های ادبی, - 
بلاغی قرآن به‌صورت گسترده از این صنعت ادبی استفاده نموده‌اند. ابن عاشور 
نویسنده تفسیر «التحریر و التنویر»به‌طور چشمگیر از این قاعده بهره برده 
است. در اين مقاله ضمن,معناشتاتتی تضمین, انواع"آناعم,از:ادبی» نحوی» 
بلاغی و عروضی مورد بررسی قنرار گرفته است: تلقعی مفسران اسلامی از 
تضمین منطبق بر تعربف نحویان از این پدیده است. نحوبان تضمین را بر سه 
قسم: اسم. فعل و حرف تقسیم نموده‌اند. مقاله حاضر فقط به تضمین افعال 
پرداخته است. در بررسیی آیات از تفاسیر متعدد.شیعه و اهل سنت بهره‌برداری 
شده است. اما تاکید بر آراء و رهام ای اش .۲۰ 


واژگان کلیدی 
#. استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (نویسنده مسئول). حمه.00ظ۱2 6۵ 2۵001]2۲_و 


#۶ دانش‌آموخته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم. ۱۷۵۳۵0۵ ۱0521۷1۵ م2 
تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۷/۱۰ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۳/۶ 


۹۹ 


۳ فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسیری» س ۷ تابستان ٩۵‏ ش ۲۶ 
طرح مه 
یکی از مقوله‌های مهم در تفاسیر قرآن تضمین است. تضمین ازجمله پدیده‌هایی ادبی - بلاغی 
است که از دیرباز توجه مفسران را به خود جلب نموده است. تضمین در ادب عربیء به سه 
صورت اسم» فعل و حرف مورد بحث قرار گرفته است. در اين مقاله به بررسی تضمین افعال در 
آیات قرآن کریم پرداخته شده است. برخی از افعال در ادب عربی متعدّی بنفسه هستند و نیازی 
به حرف جر ندارند. هرگاه این‌گونه افعال با حرف جر متعدی شوند» نشانگر فعل محذوفی هستند 
که با آن حرف جر متناسب است مانند کلمه «مع» که در عبارت «سع الصوت» بدون نیاز به 
حرف جر متعدی شده است اما در عبارت «سع الّه لن جده» وجود حرف جر لام بیانگر فعل 
محذوفی است که با حرف لام متعدی می‌شود. در این منال فعل «سع» افزون بر معنای خود» 
متضمن معنای «استجاب» نیز می‌باشد. فعل«استجاب» با حرف «ل» متعدی می‌شود چنانکه در آیات 
قرآن بدین گونه به‌کار رفته است مانند آیه شریفه: «و قال ریم ااغوني آستجب لکُم». (غافر | ۰ع) 
می‌توان نمونه‌های دیگری را در سوره انبیاء آیات ۸۷۶ ۸۴ ۸۸ و ٩۰‏ یافت. برخی دیگر از افعال 
همواره با حرف جر خاصیء متعدی می‌شوند» به عنوان مثال فعل «یمن» همواره با حرف جر 
«ب» متعدی می‌شود. اگر این فعل. با حرف «ل» متعدی شود نشانگر فعل محذوفی است که با 
حرف «ل» متناسب است. در مثال مذکور «یژمنب» به‌معنای «ایمان آوردن به چیزی» است و 
«یژمن ل» افزون بر ایمان آوردن».متضمن مَعنای «اقرار و تضدیق» نیز هست. 

از فوید این صنعت ادبی, به جزایجایان؟ افزایش لت کلام است. مفسران اسلامی 
برای نشان دادن بلاغت ایا لگ اوه مشب استفاده یزان را کاویده‌ند. 

نگاهی به تفاسیر مختلف قرآن نشان می‌دهد که دیدگاه مفسران در مورد تضمین یکسان 
نیست و این امر نگارندگان را بر آن داشت تا به‌طور مستقل به بررسی این موضوع در تفاسیر 
متعدد و در رأس آنها به آراء و نظرات اب عاشورآنردازند. أآنجا که ابن عاشور در تفسیر 
«لتحریر و التنویر» بیش از سایر مفسران به این مقوله توجه کرده و در تفسیر آیات از اين قاعده 


استفاده نموده است تأکید مقاله حاضر بر آراء وی خواهد بوّد. 


الف) معناشناسی تضمیز 


«نضمین» از ماده «ضمن» مصدر باب تفعیل و به‌معنای گنجاندن و نهادن چیزی در جایی است. 


کا زگره عغسین افقال فر قسیر آبانه قران کر ۱۰۱ 
معانی متفاوتی به‌کار می‌رود و فقط اشتراک لفظی وجود دار بی‌توجهی به اصطلاحات هر حوزه 
موق قح میم با گیگ مود او نو روگر زع حون سرعویه سای و 
مفاهیم دقیق این واژه در حوزه‌های دیگر پرداخته می‌شود. مهم‌ترین معانی اصطلاحی «تضمین» 


به شرح ذیل است: 


در علم بدیع 

تین در اسطلاع ام زک از دهاش عم ندیم ات ارت اس از ]نو کی مت 
از قرآن» حدیث يا شعر شاعر دیگری را در نظم یا نثر خود بیاورده (طباطبایی. ۱۳۸۶: ۷۹) چنانکه 
حافظ شیرازی در این بیت چنین سروده است: 


چشم حافظ زیر بام قصر ۳ حوری سرشت شیوه جنات تجری 0 تحتها الانهار قاشت 
(حافظ ۱۳۷۲) 


شاعر در بیت فوق بخشی از آیه شریفه «جراوهم علثة ریم جات عدن تجري من تختها الالهار 
خالدین فیها آبد» (بینه /۸) را به کاربرده است. 


۲ در علم نحو 
تضمین در اصطلاح نحویان بر سه نوع است؛ تضمین فعل اسم و حرف. تضمین عبارت است از 
دادن معنای کلمه‌ای به کلمه دیگر تا آن کلمه, در صورت وجود قرینه» هر دو معنا را ادا کند. 
(بطلمیوسی» ۱۹۹۶: ۲ / ۲۶۵ ابن هشام؛ بی‌تا: ۲ ۶۸۵ ابوالبقاء ۱۹۷۶: ۲ / ۲۸ -۲۴؛ عباس» 
۵ ۲ /۱۷۰) در تضمین فعل» یک فعل در جمله وجود دارد و دو معنا از آن فهمیده می‌شود 
به‌طوری که برای پی بردن به معنای دوم باید قرینه‌ای در جمله ذکر شود که متضمن معنای دوم 
باشد که اغلب آن قرینه. حروف جر است. 

لازم به ذکر است که در برخی کتاب‌های صرف و نحو در باب «لازم و متعدی» و همچنین 
در باب «حروف معانی» به تضمین اشاره شده است. نگاهی به کتب علوم بلاغت نشان می‌دهد 


۱.۱ 


۱۰۲ فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسیری» س ۷ تابستان ٩۵‏ ش ۲۶ 
که بلاغیون در بخش علم بیان» حقیقت یا مجاز بودن تضمین را بررسی کرده‌انده بعضی از آنان 
قرآنی نیز به این بحث توجه شده است و در بخش حقیقت و مجاز مورد بررسی قرار گرفته است. 


۴ ان عقم عروصی 

واژه تضمین در علم عروض» عیبی از عیوب قافیه به‌شمار می‌رود. (سامرایی» ۱۹۵۹: ۴۶) 
بدین‌صورت که معنای یک بیت تمام نمی‌شود مگر به‌واسطه بیتی که در پی آن می‌آید و اين پدیده 
در علم عروض «تنضمین» نامیده می‌شود (زبیدی» ۱۳۰۶: ۱ / ۸۰۹۶؛ فراهیدی ۱۴۱۴: ۲ / ۲۴) 


مانند شعر ذیل: 


ولیس المال فاغَشه بمال من الاقوام الاللنی 
رید به العلا و یمه يمتهنه شرب آفرر بیه و للقصی 
(ابن منظون ۱۴۱۴: ۲۵۹/۱۳) 


در شعر فوق اسم موصول و صله موصول از هم جدا شده است و اين از عیوب قافیه این شعر 
است که در اصطلاح «نضمین» نام دارد. 


تضمین» مطابق با تعریف نحویان بوده و به آراء آنان اکتفا نموده‌اند. 


ب) بررسی تضمین افعال در تفاسیر قرآن 

مفسران در تعریف تضمین, گفتار نحویان را پذیرفته و در تفسیر آیات قرآن کریم» آن را به‌صورت 
گسترده به‌کار گرفته‌اند. تضمین يا اشراب از دیدگاه مفسران بدین معنا است که معنای لفظیی در 
لفظ دیگر گنحانده شود و لفظ دوم» مفید هر دو معنا باشد؛ در نتیحه لفظ دوم به‌منزله لفظ اول و در 
سامرایی» بی‌تا: ۱ / ۱۲۰؛ مطهری۱۳۷۶: ۱۳/۸۸) 


پرداخته می‌شود: 


کاز کرت خضمین افقال در تسیر آباتگران گریه ۱۰۳ 


ع* 


۴ بقره 


و ادا لقوا لین اسر قالرا اعقاو اف غلوا ای فیاطفه قالوا ات مک انم 


و 
و چون باکسانی که ایمان آورده‌اند برخورد کتند: می‌گویند: «یمان آوردیم» 9 
چون با شیطان‌های خود خلوت کنند» می‌گویند: «در حقیقت مابا شماییم. ما 
فقط (آنان را) ریشخند می کنیم. 


ابن عاشور در تفسیر آیه چنین بیان کرده است که اگر فعل «خلوا» با حرف «الي» متعدی 
شود به معنای «آب» و «خلص» است؛ یعنی برخورد منافقین با افراد موّمن بسیار اندک و 
تصادفی بوده درحال ی که مرجع و مب منافقین با افرادی است که قرآن آنبا را شیاطین نامیده 
است. (ابن عاشور ۱۴۲۰: ۱ / ۱۲۵) برخی گفته‌اند: «خلكٌ» آنگاه که با «الی» متعدی شود متضمن 
معنای «رفتن» نیز است. بر این مبنا «و ذا خلوا...»؛ یعنی: «و اذا ذهبوا اي شیاطینهم خالین هم؛ 
آنگاه که به‌سوی رسای خود روند و با آنان خلوت کنند». (مشهدی قمی, ۱۴۱۰: ۱/ ۱۴۱؛ 


۲ آیه ۵۵ بقره 


ول ما مومی یلو کل حنی نری اجره فاخذلکم الصاعقة و ثم ننطرون. 

و چون گفتید: «ای موسی, تا خدا را آشکارا نبينیم. هرگز به تو ایمان نخواهیم 

آورد.» پس ال وگاینگریستید - اوااشمایوا گر گرفت. 
عبارت «لن تون لْك» در آیه مذکوز به معنای «لن نصدقک» است(طبرسی, بی‌تا: ۱ ٩۲۰۲‏ 
طوسی» ۱۳۸۱: ۲۴۷/۱ ؛ قرطبیء ۱۳۵۲: ۱ /۴۴۲) کلمه «یوْمنْ» با حرف «ب» متعدی می‌شود 
اما هرگاه با «» متعدی شود متضمن معنای اقرار و تصدیق است. (جوادی آملی» ۱۳۸۱: ۴/ ۸۱) 
مفسران اسلامی در تفسیر آیه مذکور بیان نمود‌اند که صنعت تضمین در آیه شریفه به کار رفته است 
و نشانه آن عدم تعددی واژه «ْوْمن» با «» است. لام به کار رفته در یه نشانگر این است که در آیه 
مذکور کلمه‌ای که با ین حرف تنلیسیب داردا ح اف گردی ده ابسگ. (لبن عاشور ۱۳۷۰: ۱/ ۳۰۱ 
به‌عبارت دیگر «لن تَوْمن لك» به‌معنای.«لن نقو.لک بالصدق» است. و مقصود این است که ما 


پزای قو اعت اش نمی کي که خورات آن جاقب تا انش |خوادی آملی۰:۱۳۸۱۰ ۸/۴ 


۳ آیه ۱۳۰ بقره 


و من ترغب عن ملت برهيم لا مس تسه و آقد افیا فی الا ون وی 
التَخرة لمن الصَالحین. 
و چه کسی - جز آنکه به سبک‌مغزی گراید از آیین ابراهیم روی برمی‌تابد؟ و 
ما او را کر این هنیا پر گریديم و الیعه در اخرت (نیز) از شایستکان. خواهت بود. 
کلمه «رغیة» به‌معنای طلب امر محبوب و مطلوب است و با حرف «في» متعدی می‌شود. در 
این آیه با حرف «عَنٌ» متعدی شده است. براین اساس برخی از مفسران معتقدند که در آیه 
برض گر دا تمایق عاشون ۳۸۷/۱۲۱۴۲۳۸ سای از فسران بیاق دنل ند سل 
«رغب نی» به‌معنای «تمایل و شوق پیدا کردن» است و فعل «رغب عن» به‌معنای «اعراض» 
انکار و استیعاد» است. (زمخشری, ۱۳۰۷: ۱ ۱۳۴؛ طنطاوی: ۱۴۲۲: ۱/ #۱۱ طوسی» ۱۳۸۱: ۱ 
۱- ۴۶۷؟ طبرسی» بی‌تا: ۱ / ۲۶۰ - ۳۵۹ ؛ طباطبایی» ۱۳۹۳: ۱/ ۱۷۴) این گروه از مفسران 


وجود تضمین در آیه مذکور را نمی‌پذیرند. 


۴ آیه ۱۴۸ بقره 


فاست وا رات آنن ما تکونوا نت سکم لّه وق ان له علی کل سي. 


ئ‌ 


قدیر. 
پس در کارها کیک #تشیر پیشی که هاگ باشید. خداوند همگی 
شما را (به‌سوی خود باز) می‌آورد؛ در حقیقت» خدا بر همه چیز توانا است. 
با اینکه امین الاسلام طبرسی تمام اقوا ] م ری اف ایا آيه را ذکر نموده اما سخنی از 
تضمین به‌میان نیاورده است. یکی از اقوال تفسیری در این زمینه چنین است: به‌سوی خیرات که 
و دو قول دیل ر ضعیف دانسته است 9 با لفظ «قیل» آورده است. 
۴ ۱ ۲۰۰ 


کا کرت تضمین افققال در تسیر آنات‌گران گرین ۱۰۵ 


ب) در آنچه از خیر و نیکی مطلوب و محبوب شما است» شتاب کنید که بر هر خیری در 
پشگاهسخ قوایی اس (طترمی ۵ ۳۵۲۱۰۲ 

از بين مفسران, تنها ابن عاشور قول به تضمین را پذیرفته و بیان می‌کند که واژه «استبقوا» 
متضمن معنای «اغتنموا» است؛ یعنی شتاب کنید و فرصت را در انجام خیرات و نیکی‌هاء مغتنم 
شمارید. (ابن عاشور ۱۴۲۰: ۲ /۲۸) به نظر می‌رسد قول ابن عاشور شاد باشد؛ زیرا هیچ‌یک از 


مفسران این قول را اختیار نکرده و حتی اشاره‌ای نیز به آن نداشته‌اند. 
۵ آیه ۱۷۳ بقره 
انما حرم علیکم له و الم و لخم الختزیر و ما یل بم لیر الم فمن اضطر غیر 
َاغ و لا اد فلا نم هنال ور رحیم 
(خداوند.) تنها مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را که (هنگام سربریدن) نام 
غیر خدا بر سس برده شده. بر شما حرام گردانیده آینتت (ولی( کستین که (برای 
نباشد» بر او گناهی نیست؛ زیرا خدا آمرزنده 9 مهربان است. 
عبارت‌هو ما اهل بت در ابتا بمقیلی بال بر وت هگم دیدن هلال ماه بوقه و بسن 
به بلند کردن صدا هنگام ذبح حیوانات نیز اطلاق شده است. (مکارم شیرازی» بی‌تا: ۱۹٩‏ / ۱۹؛ 
طباطبایی» ۱۳۹۳: ۱ / ۲۴۷؛ طنطیاوی» ۱۳:۹۴۲۲,/ ٩۲۷‏ زمخشژی, ۱۴۰۷: ۱ / ۱۵۶) در دوره 
جاهلیت ذبح حیوانات با نام بردن از برخی اژ بت‌ها همچون «لات» "و,«عزی» انجام می‌گرفت. 
اسلام آن را منع کرد و واژه «لله» را جایگزین آن نمود. 
که ابن عاشور ارائه داده» تضمین وجود دارد؛ بدین معنا که»عبارت «أمر به» متضمن معنای بلند 
کردن صدا و تقرب است؛ یعنی اعراب جاهلی افزون بر بلند کردن صوت هنگام ذبح حیوانات این 


۶ آیه ۱۸۷ بقره 


أحل کم للة اصیام تفت (آی ناکم 
در شب‌های روزه» هم‌خوابگی با زنانتان بر شما حلال گردیده است. 


۱۰۶ فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسیری» س ۷ تابستان ٩۵‏ ش ۲۶ 

«الرفث» در اصل به‌معنای قول قبیح است (ابن فارس» ۱۴۰۴: ۲ /۴۲۱) و با کنایه بر جماع 
اطلاق شده است. (سیوطی. ۱۳۰۴: ۱ / ۱۰۴؛ قرشیء ۱۳۲۴: ۲ /۱۰۹) کلمه «رفث» با حرف 
«ب» یا «مع» متعدی می‌شود. راغب می‌گوید: تعدی آن با حرف «الي» به جهت تضمین معنای 
«افضاء» است؛ یعنی در شب صیام حلال شده که به‌سوی زنان میل کرده و مباشرت نمایید. 
(راغب اصفهانی ۱۴۱۶: ۱ / ۴۰۹) مفسران دیکری نیز اين قول را اختیار نموده‌اند. (طبرسی, 
بی‌تا: ۶ / ۸۲؛ طباطبایی» ۱۳۹۳: ۲ / ۴۴؛ فیض کاشانی» ۱۴۱۵: ٩۲۴۴/۱‏ جوادی آملیء ۱۳۸۱: ٩‏ 
زمخشری» ۱۴۰۷: ۱ / ۱۶۵ ابن عاشور ۱۴۲۰: ۱۶ / ۷۵) 


۷ آیه ۲۶۰ بقره 


۶ . زر 
کب ك 


ال خر ین لیر رشن له اجنتل عی کل جبل من جُزه ثم 

فرمود: «پس. چهار پرنده برگیر و آنها را پیش خود. ریزریز گردان؛ سپس بر هر 

کوهی پاره‌ای از آنها را قرار ده؛ آنگاه آنها را فراخوان» شتابان به‌سوی تو می‌آیند. 

راغب می‌گوید: کلمه «صور» به‌معنای تکه‌تکه کردن است». (راغّب اصفهانی ۱۴۱۶: ۱۱ ۰۰ع) 
اشکال شده است که اگر «فصرَهُن الیِك» بدین,هعنا باشد با حرف «لي» متعدی نمی‌شود (رشید 
رضاء ۱۳۵۴: ۳ / ۵۵) اما همان گونه که علامه طباطبایی و دیگران گفته‌اند: تعدیه «صرهن» با 
«لي» به جهت تضمین معنای اماله (ایجاد میل و گرایش) است. (طباطبایی» ۱۳۹۳: ۲ / ۲۱۴؛ 
جوادی آملی» ۱۳۸۱: ۱۲ / ۲۸۳) فعل آمر «صر» را حمزه به کسر"«ضاد» از «صار یصیر» خوانده 
است و دیگر قراء بضم «صاد» از,«صار یصور» قراشت نموده‌اند. (طوسی» ۱۳۸۱: ۲ / ۳۲۷؛ 
ابن‌قتیبه» ۱۴۰۸: ۲ / ۲۵۶) قراین کلام دلالت دارد برءاینکه در اینجا معنای قطع کردن مراد 
است. (که این معنا با قرائت دوم سازگار است) و چون با حرف «الی» متعدی شده دلالت می‌کند 
بر اینکه متضمن معنای متمایل کردن نیز هست درنتیجه معنای این کلمه چنین می‌شود: 
«مرغان را قطعه‌قطعه کن و به‌طرف خود متمایل ساز» و یا «آنها را نزد خود بیاو, درحالی‌که 
قطعه‌قطعه کرده باشی» و اگر ما دو احتمال دادیم به خاطر اختلافی است که دانشمندان در تقدیر 
تضمین دارند. (طباطبایی, ۱۳۹۳: ۲۳ ۲) ان طورا که حطب المیزان تذکر داده است, 


کاز کوخ تشنمین اقال بدرمین نان رام کر ۱۰۷ 


تضمین فقط به عربی يا معرب بودن 7 بسنده نموده و عربی بودن ر ترجیح داده است. 


۸ آیه ۱۱۸ آل عمران 


۳ ار لین آمتو له تس‌خذوا بطائة من تک یالونکُ عم 
ی ای آفواجهم و ما تخفی صدورهم کر فد با لک الایبات ان 
لی کسانی که ایمان آورده‌اید» از غیر خودتان. (دوست ‌( همراز مگیرید. (آنان) 
از هیچ نابه کاری در حق شما کوتاهی نمی‌ورزند. آرزو دارند که در رنج بیفتید. 
بزرک تر است, در حقیفت: ما نشانه‌ها (ی دشمنی آنان) را برای شما بیان 
کردیم. اگر تعقل کنید. 


در صورتی که فعل «یألو» دو مفعولی باشد. زمخشری آن را به‌معنای «منع» و از باب تضمین 
می‌داند. (زمخشری» ۱۴۰۷: ۱ / ۳۱۵) آية له مکارم شیرازی همانند زمخشری آیه را این گونه 
تفسیر نموده است. 
کفار در رساندن شر و فساد نسبت به مسلمانان کوتاهی نمی کنند « موی 
خبالا» هرگز سوابق دوستی و رفاقت آنها با شمارمانع از آن نیست که به‌خاطر 
جدایی در مذهب و مسلک آرزوی زحمت و زیان شما را در دل خود نپرورانند, 
بلکه پیوسته علاقه آنها ای است که شتا در رنج و زحمت باشید. (مکارم 
راشب ۵ ۴/۱۳۴ 
دو قول دیگر نیز در تفسیر آیه وجود دارد که معتقد به وجود تضمین در آیه شریفه نیست. 
الف) ابن عاشور معتقد است که به‌علت کنرت اسنتعمال بدین‌صورت رواج یافته و از باب 
تضمین خارج شنه است. (ابن عاشور ۱۹۳/۳۱۱۴۲۰ این عاشهر بر این قول خود دلیلی اراشه 
ننموده است. 
ب) طنظایمن اسعمال « با کتک ال را ایاپ متصوب ید نو خافضی هی ذاند و بهسنای 


۱۰۸ فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسیری» س ۷ تابستان ٩۵‏ ش ۲۶ 

«لا یقصرون لکم عن جهد فیما پورثکم شرا و فسادا» در نظر می‌گیرد. (طنطاوی» ۱۴۲۲: ۱ /۷۱۸) به 
نظر می‌رسد که قول به وجود تضمین در اين آیه شریفه از نظر توجیه بلاغی بهتر و مناسب‌تر 
است؛ چرا که طنطاوی نیز در تفسیر خود ابتدا قول به تضمین را آورده است و نظریه منصوب به 
نزع خافض را به‌عنوان احتمال دوم ذکر نموده است. (همان) 


٩‏ آیه ۱۷۶ آل عمران 


و لا یل این بسارخون فی الکفر ام آن روا له اترد لآا یل 

هم ح فی الاخرة و هم عذاب عظیمٌ 

و کسانی که در کفر می‌کوشند. تو را اندومگین نسازند؛ که آنان هرگز به خدا 

هیچ زیانی نمی‌رسانند. خداوند می‌خواهد در آخرت برای آنان بهره‌ای قرار ندهد 

و برای ایشان عذابی بزرگ است. 

در عبارت «یسّارعُون فی الکثر» تضمین وجود دارد و این جمله به‌معنای «یسارعون و یقعون فیه 

سریعاً و برخبون قیه آشت رغبة» است. (زمخشری» ۱۳۰۷: ۱ ٩۳۵۱‏ طنطاوی» ۱۱۳۲۲ ۸۰۷) 
طنطاوی در تفسیر این آیه به صراحت به واژه تضمین اشاره و بیان می‌کند که فعل «سرع» با 
حرف جر «الی» متعدی می‌شوده چنانکه برخی آیات به این صورت «و سارعوا اي مغر من 
ریْکم» (آل‌عمران / ۱۳۲) آمده است.بنابرایّن وجود حرف جتر «في» بعند از فعل «سرع» نشان 
می‌دهد که این فعل متضمن معنای «رغب» است. (طنطاوی» همان) برخی دیگر از مفسران 
بدون اينکه از واژه تضمین نامی ببرنده از آن استفاده نموده‌اند. (بیضاوی بی‌تا: ۱/ ٩۴۱۶‏ ابوحیان» 
۲ ۶ ۴ ابن عاشور وجود تضمین را در یه شریفه نفی کرده است و آن را از باب استعاره 
تمثیلیه می‌داند و چنین بیان می‌کند که خدای متعال در این آیه حال گروه منافقان را ثسبیه به 
حال افرادی می‌داند که چنان به‌سرعت برای انجام؛کاری مبادرت می‌ورزند گویا که بیم آن دارند 
که فرصت از دستشان خارج شود. (ابن عاشور ۱۳۲۰: ۲ / ۲۸۲) 


۰. آیه ۱۵۷ نساء 


و قوله لک فلا لح تیجتی ن بریم رشول ال و نماض و 
0 شب هم و ان این الوا فیه لفي شل وله ما متسین عم 1 


کارکرد تضمین افعال در تفسیر آیات قرآن کریم ۱۰۹ 
اتبا الظن و ما قتلوه یقیناٌ 

آنکه آنان او را نکشتند و مصلوبش نکردند» لیکن امر بر آنان مشنبه شد و کسانی 
که درباره او اختلاف کردند. قطعاً در مورد آن دچار شک شده‌اند و هیچ علمی 

باون تدارنده کر آنکه از کمان شروی مس کتند و شا او را تکشفید: 
کلمه «شْبّه» به‌جای تعدی با حرف «علی» با حرف«ل» متعدی شده است و این به‌خاطر 
تضمین معنای «صنع» است؛ بدین معنا که بزرگان یهود این خبر ر برای ایحاد شبپه در میان 
تفسیری ذکر کرده و از تضمین سخنی به‌میان نیاورده است. (طنطاوی» ۱۴۲۲: ۱ /۱۱۲۸) این 
قول حاوی نکته ظریفی است که تفاسیر دیگر فاقد آن است و آن اينکه احبار بهود» در ایجاد این 


شبهه دخیل و دی‌نفع بوده‌اند. 
۱ آیه ۱۰۳ اعراف 


تم نا ین بفدهم موسی بایایتا اي فنَون و ملم لوا ها 

آنگاه بعد از آنان. موسی رابا آیات خود به‌سوی فرعون و سران قومش فرستادیم» 

ولی آنها به آن (آپات) کفر ورزیدند. پس ببین فرجام مفسدان چگونه بود. 
واژه «ظلم» متعدی بنفسه است و با خرف «ب» متعدی نمی‌شود: در این آیه «ظلم» متضمن 
معنای «کفر» است؛ زیرا واژه «گفر»:با حوف«ب» متعدی متی‌شنودهکه در قرآن کریم نظایر 
فراوانی دارد. بنابراین معنای آیه شریفه چنین خواهد شد که فرعون و باران او به پیام خدا 
ی‌توجهی نموده و نسبت به آن ظلم و کفر رواداشتهان: (لوسی, بی‌تا: 1۶ ۲۸۷) اين عاشور نیز 
این تفسیر را به‌عنوان یکی از احتمال‌های تفسیری ذکر نموده؛ ولی آن را ترجیح نداده است. (ابن 
عاشور ۱۳۲۰: ۵ / ۴۰۳) 


۲. آیه ۱۰۴ توبه 


۵ 


یلوا آن ال هو یقبل له عن عبادهو بساخذ الصدقات و آن له شو 
ارب الرجيم 


۱۷۰ فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسیری» س ۷ تابستان ٩۵‏ ش ۲۶ 

در آیه شریفه عبارت «یقبل التوَبْة» به‌جای حرف «من» با حرف «عن» متعدی شده است که 
در این صورت متضمن معنای تجاوز است و معنای آیه چنین خواهد شد که خدا افزون بر قبول 
بیضاوی» ۱ ۰۱/۲ آلوسی. ین ۳ ۷ ۳۵۳( 


۳. آبه ۱۱ بونس 
ول له قاس ال ام خر لقضي لهس مقر دیس لا 
یرجُون قاتا في طانهم یعون 
و اگر خدا برای مردم به همان شتاب که آنان در کار خیر می‌طلبند. در رساندن 
بلا به آنها شتاب می‌نمود. قطعاً اجلشان فرامی‌رسید. پس کسانی را که به دیدار 
ما امید ندارند. در طغیانشان رها می‌کنیم تا سرگردان بمانند. 


در آیه شریفه مذکور در عبارت «لقضي ایهم جل» تضمین وجود دارد؛ یعنی کلمه «قضي» 
متضمن معنای چیزی منل «انزال» و یا «بلاغ» است و به این جهت با حرف «اليی» متعدی شده و 
معنایش این است که اگر خدای تعالی-عبظله کرد هر آینه تن ور نقطه بلوغی معین می‌کرده 
که اجلشان به آن نقطه منتهی می‌شد یا معنایش اين است که اگر خدای تعالی عجله می‌کرد اجلشان 
را ازل می‌کرد یا می‌رسانید درحآی که,اجلی منقضی بود وآیتن یناه از نزول عذاب است. 
بنابراین عبارت «قضي البّهم» از نوع کنایه مرکب انست. (طباطبایی, ۱۳۹۳: ۱۰ / ۱۰) ابن عاشور نیز 
بیانی شبیه گفته فوق دارد. (ابن عاشور همان: ۴۳۶),برخی از مفسران عبارت «لَقضي الم آَل» را 
«أْمیتوا و آهلکوا» معنا کرده‌اند. (زمخشری» ۱۴۰۷: ۲ /۴۹۸؛ طنطاوی» ۱۴۲۲: ۸ / ۲۰۵) 


۴ آبه ۷۱ انبیاء 


و تجیتاه و لوطا ی الأزض اي بارکنا فببها لت 
و او و لوط را (برای رفتش) به‌سوی آن سرزمینی,که برای جهانیان در آن برکت 
نهاده بودیم» رهانیدیم. 


کا کر یی افقال در فیس آنانه ان ری ۱۱۱ 

در آیه شریفه فعل «جَینا» درصورتی که با حرف «الي» متعدی شود متضمن معنای 

«آخرجناه» می‌گردد؛ یعنی ابراهیم و لوطیه را از سرزمین عراق خارج کرده و نجات بخشیدیم و 

به سرزمین شام منتقل نمودیم. (ابوحبان» ۱۴۱۲: ۸ / ۱۷۵؛ شنقیطی» ۱۴۰۰: ۴ /۲۳۹) وجود 

تضمین در آیه شریفه بیانگر مطلبی اضافی است؛ بدین‌صورت که نجات همواره ملازم خروج از 
آن مکان نیست. ابن عاشور نیز این قول را پذیرفته است. (ابن عاشوره ۱۴۲۰: /٩‏ ۱۸۴) 


۵. آیه ۷۷ انبیاء 


و تصر تاه من الوم این کذبوا بآیایکا نم کلوا رم سوء فأغر نام آجموین. 
و او را در برابر مردمی که نشانه‌های مارا به‌دروغ گرفته بودند. پیروزی 
درقران گریم همواره قعل سیر با خرف <علی > مدش شنه انست: مانند آیه عفالصر کا علی 

الوم الکافرین». (بقره / ۲۸۶) و فعل«نجي» با حرف «من» متعدی شده استء مانند آیه «فأَنْجاه ال 
من التّار». (عنکبوت / ۲۴) در آیه مزبور فعل «نصر» با حرف «من» متعدی شده است و این خود 
بيانگر وجود تضمین در آیه شریفه است؛ بدین معنا که نصرت متضمن معنای نجات است؛ یعنی خدا 
افزون بر یاریرساندن» ایشان را از دشواری‌ها نجات می‌دهد. (سامرایی. بی‌تاء ۱ / ۱۲۰) ابن عاشور 
تضمین در آیه شریفه را پذیرفته» با این تفاوت که به‌جای نجات «منع» و «حمایت» را به‌کار برده 
است. وی در توضیح این مسئله چنین می‌گوید: حمایت از نصرت بلیْغ‌تر است؛ زیرا در کلمه نصرت 
فقط معنای پاری کردن وجود دارد» اما ممکن است ضرری هم به باری‌شونده متوجه شود در حالی که 
از مفهوم کلمه حمایت چنین برمی‌آید گه حمایت‌شونده در کمال آسودگی بوده و هیچ ضرری متوجه 
او نیست. (ابن عاشوره همان: ۱۸۷) 


۶ آیه ۷۸ و نیز: ۰۱۰۸ ۱۱۹۰۱۰۹ و ۱۲۹ صافات 


و ترکنا علیّه فیالاخزین: 


9 در میان آیندگان (آوازه نیک) او را بر جای گزذاشتیم. 


این آیه می‌فر ماید: نام نیک و آوازه حضرت توح را در نسل‌های بعدی پاینده گردانيديم. 


۱۱ 


۱۱۲ فضلنامه علمی بت پکوهی مطالعات تعسیری س ۷ اسان قرش ۲۶ 

زمخشری» ۱۴۰۷: ۵ ۴۷۰) این نوع تفسیر از آیه شریفه فاقد صنعت تضمین است. برخلاف 
بسیاری از مفسران» ابن عاشور اين آیه را واجد تضمین دانسته است و چنین بیان می‌کند «و ترکنا 
و انعمنا علیه» که جمله متضمن معنای «آنعمنا» نیز می‌باشد. (ابن عاشور ۱۴۲۰: ۱۲ / ۱۲۶) 
هرچند ابن عاشور دلیلی بر گفته خود اقامه ننموده است. بنابراین پذیرش نظر ابن عاشور دشوار 


ات آگزون بر ایتکه خااضا اجماغ تقبیری مضسران اساامی ات 


۷. آیه ۲۳ زمر 


۳ 


له تزل خسن الحویس کتاباً متابها متاني تفیل یله جلود لین بختون رهم 
تم تین جلودهم و قلوهُم [لی ذکر اه 

خدا زیباترین سخن را (به‌صورت) کتابی متشابه, متضمّن وعد و وعید. نازل 
کرده است. آنان که از پرورد گارشان می‌هراسند. پوست بدنشان از آن بسه لرزه 


فعل «تلین» که به‌معنای نرم شدن قلب در مقابل شنیدن آیات المی است با حرف «الی» 
متعدی شده است و متضمن معنای «تسکن» و «تقلمین» است؛ یعنی موّمنان آیات الهی را 
۶ بیضاوی, بی‌تا: ۵ / ۰۸ أطفیش۱۹۸۸: ۱۲ / ۴۷ ابن عاشور نیز این قول را پذیرفته 


۸. آیه ۱۷ فصلت 
و ما مود دننام فاستحبوا ای علی هی فأغذئهم صَاعقة العذاب اون 
بما کاوا یکسبون. 


و اما تمودیان. پس آنان را راهبری کردیم و (لی) کوردلی را بر هدایت ترجیح 
دادند. پس به (کیفر) آنچة مرتکب می‌شدند» صاعقه عذاب خفت‌آور آنان را 


فروگرفت. 
واژه «حب» متعدی بنفسه و «استحب» به‌معنای «اَحبّه» است. (زبیدی» ۱۳۰۶: ۳۸۰/۱ ابن 


منظورء ۱۴۱۴: ۱ / ۲۸۹) بنابراین ذکر حرف «علي» به همراه فعل «استحب» متضمن معنای 


رز 


کاز کرت خضمین افقال در تقسیر آنات‌گران گریم ۱۱۳ 


«اختار» و «آثر» است. (شنقیطیء ۱۴۰۰: ۷ / ۱۱۷) هرچند برخی از مفسران در تفسیر این آیه از 
۹ زمخشری» ۱۴۰۷: ۶ / ٩۱۵۱‏ بیضاوی بی‌تا: ۵ / ۱۴۰: علبی» ۱۴۱۵: ۳۵۸/۳) اما برخی 


«ستَحَیُوا» متضمن معنای «فضّلوا» و «رجحوا» است. بدین معنا که قوم مود 
ضلالت را موردپسند قرار داده و آن را بر هدایت ترجیح داده‌اند. (ابن عاشور 
۷۱۷۳6۳۰ /۳ ۵۳2۴+ 


٩‏ آیه ۶ انسان 


یا یشرب بها ياه الم یفجروتها تفصیراً 
چشمه‌ای که بندگان خدا از آن می‌نوشند و (به‌دلخواه خویش) جاری‌اش می‌کنند. 
متعدی شدن فعل «یثرّب» با حرف «ب» متضمّن فعل «یروی» است و معنای آیه چنین 
می‌شود که بندگان خدا از آن چشمه می‌نوشند و سیراب می‌شوند. (ابوحیان» ۱۴۱۲: ۱۰ / ۴۰۳) یا 
اینکه متضمن معنای «یلتذ» است که در این صورم معنای آیه. چنین می‌شود ؛ بندگان خدا از آن 
چشمه می‌نوشند و لذت می‌برند. (بیضاوی بی‌تا: ۵ / ۲۵۲) ملاحظه می‌شود که تقدیر تضمین در 
دو تفسیر فوق با همدیگر متفاوت بوده و دوق ادبی مفسران را معین می‌کند. غیر از تضمین اقوال 
دیگری نیز در تفاسیر به چشم می‌خورد که عبارتند از: 
الف) «باء» به‌معنای الصاق باشند که در این صورت معنای آیه چئین می‌شود: از چشمه‌ای 
می‌نوشند که آبش ممزوج با چیز دیگری باشد. (ابن عاشور ۱۴۲۰: ۱۵ / ۴۶۴؛ زمخشری» ۱۴۰۷: 
۷ طنطاوی» ۱۴۲۲: ۱ / ۰۴۳۹۶ آلوسی» بی‌تا: ۱۲۲ ۵) 
ب) «باء» به‌معنای‌«من» تبعضیه باشد که در این صورت معنا چنین می‌شود: «عینا یشرب من 
بعض ماء‌ها و مرها عباد اّه». (طنطاوی» ۱۴۲۲: ۱ / ۴۳۹۷؛ ابن عاشور ۱۴۲۰: ۱۵ | ۴۶۴) 


ج) مضافی در تقدیر باشد: «یشربون ماء عين شرپ ما» (آلوسیءبی‌تا: ۲۲ ۱ ۵) 


ین 


در این مقاله ۱٩‏ مورد از آیات قرآن کریم با تفاسیری از مشرب‌های گوناگون» مورد بررسی و 


۱۱۳ 


اتتشفاهه قراز کف انس برکی از مقییران با اسکلا از این مت ادن انففاده تم واه اما از 


دکر کلمه «تضمین» اجتناب کرده‌اند. تتبع در میان تفاسیر شیعه و اهل سنت نشان می‌دهد که 


بحث توجه نموده و این به سبب برخورداری وی از توانمندی بالا در علوم گوناگون اسلامی, 
از جمله ادب 9 بلاغت است که سطح اافین با کین تفسیر وی ر تا حد چشمگیری بالابرده انستا: 


منابع و مآخذ 


قرآن الکریم. 

آلوسی بغدادی سید محمود بی تا روح المعانی فی تفسیر الق رآن العطیم و السیع المشانی» 
بیروت. دار احیاء التراث العربی. 

ابن عاشور محمد طاهر ۱2۲۰ ق, التحریر و التنویر المعروف بَفسیر ابن عاشور بیروت» 
موسسة التاریخ. 

ابن فارس ابوالحسین احمد» ۱۶۰۶ ق» معجم سا بیس اللفة قم» مکتب الأعلام الأسلامی. 
ابن قتیبه» عبداله بن مسلم. ۱2۰۸ ق» غریب الحدیث. تحقیق عبداله الجبوری بیروت. دار 
الکتب العلمیه. 

ابن منظور» محمد بن مکرم ۶ ق» لسان العرب. بیروت. دار صادر» چ ۳. 

ابن هشام عبداله بن یوسف. بی تا مغنی اللبیپ عن کتب الاعاریب قم مکتبة سید الشهداء. 
ابوالبقاء» ایوب بن موسی» ۱۹۷۳ ع؛ الکلیات (معجم فی المصطلحات و الفروق اللغویتة)؛ 
دمشقء عدنان درویش. 

ابوحیان اندلسی» محمد بن بوسف. ۱۶۱۲ ق. البحر المحیط فی التفسیر» بیروت. دار الفکر. 
آطفیش الوهبی الاباضی» محمد بن یوّسف: ۱۹۸۸م: همیان الزاد ال داز المعاد عمان وزارة 
التراث القومی والثقافة. 

بطلیوسی. عبداله بن محمدء ۱۹۹۲ م)؛ الاقتضاب فی شرح ادپ الکتاب. تحقیق مصطفی ستقا؛ 
حامد عبدالمچید. قاهره دار الکتب المصربه. 


۱۴ 


کاز کرت خضمیت افقال در تسیر آنات‌گران گریم ۱۱۵ 


بیضاوی. عبداله بن عمر بی تا انوار التنزیل و اسرار التاویل» بیروت. دار الفکر. 
تفتازانی» سعد الدین مسعود بن عمر ۱۲۶ ق» المطوّل. قم مکتبة الداوری. 
تعلبی؛ آحمد آبو !سحاق» ۱۶۱۵ ق. الکشف و البیان عن تفسیر الق رآن بیروت دار احیاء 
التراث العربی. 
جوادی آملی» عبداله» ۱۳۸۱ تسنیم تفسیر قران کریم قم اسراء» چ ۳. 
حافظ شمس الدین محمدء ۱۳۷۳ دیوان حافظ تصحیح بهاءالدین خرمشاهی, تهران نیلوفر. 
حسن. عباس» ۱2۲۵ ق, النحو الوافی» تهران» ناصر خسرو چ ۰۷ 
راغب اصفهانی» حسین بن محمد. ۱۶۱۲ ق. مفردات الفاظ الق رآن. دمشق و بیروت. الدار 
الشامیه و دار العلم. 
رشید رضاء محمدء ۱۳۵۶ تفسیر المنار بیروت. دار الفکر» چ ۲. 
زبیدی» محمّد مرتضی. ۰۱۳۰٩‏ تاج العروس من جواهر القاموس بیروت. دار مکتبة الحياة. 
زر کشیء محمد پن عبداله» بی‌تاء البرهان فی علوم القرآن. تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم. 
مکتبة دار التراث. 
زمخشری, جاراله محمود بن عم ۱2۰۷ ق. الکشاف عن‌حقایق غوامض التنزسل و عیون 
القاویل فی وجوه التاویل بیروت. دار الکتاب الغربی: 
سامرایی» فاضل صالح. بی تاه اسرار البیان فی التعبیر القرآنی» پی‌جا. 
سامرایی ابراهیم. ۱۹۵۹ م»«خقيقة التضمین فی علوم العربیة» نشرّیه ال ستاذ» الدورة الأأولی؛ 
(ص ۰40-0۱ ج ۸ جامعه بغداد» کلية التريية. 
سیوطیء جلال الدین عبدالرحمنء ۱۶۲۱ ق» لئان فی"علسوم الق رن بیروت. دار الکتاب 
العربی. 

۰ ق. الاشیاه و النظاثر فی النحو» بیروت. دار الکتاب العربی. 
شنقیطی محمد امین بن محمد پن مختار» ۱۶۰۰ ق. اضواء البیان فی تقسیر القرآن بالقرآن 
مکه دار عالم الفوائد. 
شوکانی؛ محمد بن علی» ۱2۱۶ ق. فتح القدیر مشق ذار ابن کثیر. 


طباطبایی» سید محمدحسین. ۱۳۹۳ ق. المیزان فی تفسیر الق رآن قم. اسماعیلیان» چ ۲. 


۱۱۵ 


۱۶ فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسیری» س ۷ تابستان ٩۵‏ ش ۲۶ 

- طباطبایی» محمدرضاء ۱۳۸۲ هنر بدیع» قم» دار العلم. 

- طبرسی» فضل بن حسن» بی‌تا؛ مجمع البیان لعلوم الق رآن: بیروت» موسسه الأعلمی. 

- طبری» محمد بن جریر ۱2۱۲ ق. جامع البیان فی تقسیر الق رآ بیروت دار المعرفة. 

- طنطاوی» سید محمد. ۱2۲۲ ق. تقسیر الوسیط للقرآن الکریم دمشق, دار الفکر. 

- طوسی» محمد بن حسن. ۱۳۸۱ التبیان فی تفسیر الق رآن. تحقیق احمد حبیب قصیر العاملی» 
نجف» مکتبة الامین. 

- فراهیدی. خلیل بن احمد. ۱2۱۶ ق, کتاب العین؛ تحقیق مهدی مخزومی ابراهیم سامرایی» 
اقز اه اسه 

- فیض کاشانی» محمد محسن» ۱۶۱۵ ق. تقسیر الصافی تهران مکتبة الصد چ ۳. 

- قرشیء سیدعلی اکبر» ۱8۲۶ ق قاموس القرآن تهران دار الکتب الاسلامیق چ ۱. 

- قرطبی» محمد بن آحمد. ۱۳۹۳ ق, الجامع لأحکام القرآن قاهره. دار الکتب المصريق چ ۲. 

- مشهدی قمی, میرزا محمدء ۱۶۱۰ ق. تفسیر کنز الدقالق قمء دفتر انتشارات اسلامی. 

- مطهری. مرتضی» ۰۱۳۷۲ آشنایی با قرآن» تهران صدرا. 

۱ مکارم شیرازی ناصر و همکاران» ۱۳۷۶ تفسیر مونه» تهران دار الکتب الاسلامیة. ج ۳۵. 


- هاشمی رفسنجانی؛ اکب ۱۳۷۹ تسیر راهنما؛قمْ دفتر تبلیغات اسلامی. 


۱۶ 


